
با سلام 
 خلاصۀ غزل 212 تفسیرشده در برنامۀ 987 گنج حضور 

اسیرِ شیشه کن آن جنّیانِ دانا را 
بریز خونِ دل آن خونیانِ صهَبا را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

هـر کدام از مـا بـه عـنوان هشیاري رو بـه خـدا می کنیم و می گـوییم که خـدایا کسانی را که مـن ذهنی دارنـد، تـوجهی بـه آن هـا بکن و مـن ذهنی شـان را در 
شیشه کن و بـا خـون دل انـسان هـایی که بـه بی نـهایت و ابـدیت زنـدگی زنـده شـده انـد و در این لحـظه زنـدگی می کنند، مـرکزشـان عـدم اسـت و خـون 
دلـشان خـون زنـدگی اسـت، شـراب مسـت کننده اسـت بیرون بـریز، تـا از ارتـعاش زنـدگی از مـرکز آن هـا مـا هـم مـن ذهنی مـان را اسیر شیشه کنیم تـا بـه مـا 
لـطمه نـزنـد. مـا می بینیم که خـون دل مـا بـه دلیل این که مـن ذهنی داریم، درد اسـت، خـون دل زنـدگی نیست. پـس مـا بـا قـرین شـدن بـا ابیات مـولانـا 

همدم مرغان عشقی چون مولانا می شویم. 

ربوده اند کلاهِ هزار خسرو را 
قبايِ لعل ببخشیده چهرة ما را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

همین انسان ها که به بی نهایت خدا زنده شده اند و فضاي درونشان بی نهایت باز شده، کلاه مصنوعی پادشاهی من ذهنی ما را که با مقام و ثروت 
و متعلقات همانیده هستیم و هر لحظه به عنوان «من یک کس هستم.» ربوده می شود و درنتیجه جان ما که بر اثر همانیدگی ها پژمرده و مریض 

شده را معالجه می کنند، زنده و شاداب می کنند. 

به گاه جلوه چو طاووس، عقل ها برده 
گشاده چون دل عشاق، پرِّ رعنا را 
(مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

با قرین شدن با انسان هاي زنده به حضور که به موقع جلوه مانند طاووس عقل جزوي من ذهنی ما را ساکت می کنند ، و دل عاشقان را که منقبض 
شده را باز می کنند تا از روي همانیدگی ها و حالت مرض گونه و پژمردگی من ذهنی بیرون بپرند، و آزاد شوند. 

ز عکس شان فلک سبز رنگ، لعل شود 
قیاس کن که چگونه کنند دل ها را؟ 
(مولوي، دیوان شمس، غزل 212)  

و از ارتعاش مرکز عارفانی چون مولانا هر چیزي که در این آسمان در این کائنات است رنگ سلامتی و شناخت به خودشان می گیرند. می گوید 
حال مقایسه کن که با دل انسان ها چکار می کند؟ دل انسان ها خیلی شلُ به همانیدگی ها چسبیده و مولانا این من ذهنی را چیز خیلی سفت و 

سختی نمی داند. اگر روي خودمان کار کنیم، می توانیم اشکالات خودمان را شناسایی کنیم و ببینیم که این من ذهنی توهمی بیش نیست و اول و 
آخر فقط اوست. بنابراین این بافت ذهنی را شناسایی می کنیم و دور می اندازیم، تا گنج حضور ما که زیر آن پنهان شده آشکار شود. 

درآورند به رقص و طرب به یک جرعه 
هزار پیر ضعیف بمانده بر جا را 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

بنابراین تکرار این ابیات دیوسوز انسانی را که در من ذهنی پیر و ضعیف و افسرده شده و در افسانۀ من ذهنی سرگردان است، به رقص و شادي 
اصیل درمی آورد، و سبب می شود یک جرعه از زندگی بنوشد. انسان این قوه و استعداد را دارد تا به زندگی زنده شود، حتی اگر هشتاد سال 

من ذهنی داشته باشد، و فلج و ضعیف و دردمند شده باشد، اگر یک جرعه بخورد، همۀ همانیدگی ها و درد هایش می ریزد. بنابراین ما نباید نا امید 
بشویم. 

چه جاي پیر که آب حیات خلّاق اند 
که جان دهند به یک غمزه، جمله اشیا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

خدایا این لحظه با مولانا و ابیات باهدي قرین شده ایم، فضا را باز می کنیم تا قدم در پارك ذهنی ما بگذاري و من ذهنی ما را از بین ببري. 
دراین صورت دیگر آن پیر ضعیف من ذهنی نخواهیم بود. فضاي درون ما باز می شود و مرکز ما ساکن و ساکت شده و به وسیلۀ قضا و کن فکان 

دیومان ضعیف می شود، و این آب حیات از ارتعاش مرکز مولانا که پر است از عشق و مهر بیرون می آید و همۀ اشیاء را در کائنات جاندار می کند. 



شکر فروش چنین چُست هیچ کس دیده ست؟ 
سخن شناس کند طوطی شِکرخا را 
- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

اگر ما در این راه معنوي جدي و متعهد باشیم، و مرتب فضا باز کنیم، خداوند هم به ما شادي بی سبب می دهد. زندگی ما به مرور تغییر می کند. 
دیگر حرف و عمل ما از فضاي گشوده شده می آید. دیگر شیرین زبانی من ذهنی را کنار می گذاریم و خاموش می شویم. سخن شناس و طوطی 

زندگی می شویم، لطیف می شویم. می دانیم شکرخاییِ من ذهنی ما را در زندان ذهن نگه می دارد. 

زهی لطیف و ظریف و زهی کریم و شریف 
چنین رفیق بباید طریق بالا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

مولانا سخن شناس است و سخن زندگی را می زند، لطیف و نکته سنج است، بخشنده است، هیچ خساستی ندارد، بزرگوار و شریف و پاك است. 
براي رفتن به بالا و وصل شدن به خداوند، یک همچون رفیقی باید داشته باشیم و خدا را شکر که مولانا را داریم. 

صلا زدند همه عاشقان طالب را 
روان شوید به میدان پی تماشا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

این لحظه دعوت عمومی است و مولانا همۀ عاشقان طالب را از هر رنگ و دین و محل جغرافیایی که هستند، به فضا گشایی دعوت می کند و 
همۀ ما این استعداد را داریم، که هر آن چه غیر خدا است را از مرکزمان پاك کنیم و وصل به زندگی شویم. دراین صورت شادي بی سبب، آرامش، 

خرد و صنع خدا را در زندگی مان می ببینیم. 

اگر خزینۀ قارون به ما فرو ریزند 
ز مغز ما نتوانند برد سودا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

وقتی ما در من ذهنی دچار سوداي همانیدگی ها، دردها و باورها و هر چیزي که ذهنمان می تواند تجسم کند، هستیم؛ اگر ثروت، مقام و پول هاي 
دنیا را به ما بدهند، درد ما از بین نخواهد رفت. ولی وقتی مرکز ما عدم می شود، و ما به خدا زنده می شویم، شادي بی سبب و آرامش داریم، 

مرکزمان به عشق ارتعاش می کند، در این صورت هم اگر ثروت دنیا را به ما بدهند، به درد ما نخواهد خورد، و هیچ کسی نمی تواند این عشق، 
این فضاگشایی را از ما بگیرد. 

بیار ساقی باقی که جان جان هایی 
بریز بر سرَ سودا شراب حمرا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

اي ساقی همیشه زنده که جان جان من همیشه تو هستی. این جانی که فکر می کند اگر قدرت و ثروت و مقام دنیا را به دست آورد غم هایش از 
بین می رود، تو جان این و جان همۀ عالم هستی. روي غم من، این سوداي من در ذهن، این بی هوشی و گم شدگی من شراب خودت را، آب 

حیاتت را بریز. 

دلی که پند نگیرد ز هیچ دلداري 
بر او گمار دمی آن شراب گیرا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212)  

خدایا اکنون تابع قضا و کن فکان تو هستم. ولی این دل من من ذهنی من پندار کمال دارد، و از هیچ بزرگی پند نمی گیرد،  از نصیحت بدش 
می آید. این شراب موثر و گیراي خودت را که با فضاگشایی از آن طرف می آید بر سر هشیاري من بریز،  تا آن دل واقعی من باز شود و پند تو را 

بگیرد. 

زهی شراب که عشقش به دست خود پخته ست 



زهی گهر که نبوده ست هیچ دریا را 
- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

وقتی فضا را باز می کنیم، این شراب را وحدت ما با خداوند پخته و پرورده است، و این گوهر حضور ما که به  صورت خورشید از مرکز ما بالا 
می آید، این گوهر را هیچ دریایی در بیرون ندارد. 

ز دست زهره به مریخ اگر رسد جامش 
رها کند به یکی جرعه، خشم و صفرا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

اگر جام شراب عشق از دست خداوند یا مولانا به نیروي همانیدگی جهان برسد و یک جرعه خرد و شناسایی بخورد، خشم و همانیدگی را رها 
می کند. حال چرا این جرعه به دست ما نمی رسد؟ علتش این است که ما با مولانا قرین نمی شویم، بلکه با مریخ قرین هستیم. 

تو مانده اي و شراب و همه فنا گشتیم 
ز خویشتن چه نهان می کنی تو سیما را؟ 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

خدایا خودت مانده اي و شرابت و ما هم مرده ایم به من ذهنی و فنا شده ایم. ما که خودت هستیم، چرا خودت را از خودت نهان می کنی؟ 

ولیک غیرت لا لاست حاظر و ناظر 
هزار عاشق کُشتی براي لا لا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

قانون غیرت خداوند عبارت از این است که ما به عنوان امتداد خدا اگر همانیدگی ها را در مرکزمان بگذاریم و برحسب آن ها ببینیم  در این صورت 
نمی توانیم با خداوند یکی شویم. باید لحظه به لحظه با فضاگشایی ذهنمان را لا کنیم، و لالا شویم، اما انسان هاي عاشق زیادي با من ذهنی 

می میرند، ولی غیرت خدا را نمی فهمند. 

به نفی لا، لا گوید به هر دمی لا لا 
بزن تو گردن لا را، بیار الّا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

اگر ما در این لحظه من ذهنی مان را نفی نمی کنیم، خداوند را لا می کنیم، در این صورت خدایا گردن این لا، این من ذهنی را بزن و الّا را بیاور. ما 
هر لحظه با فضاگشایی ذهن را نفی می کنیم و تو را تایید می کنیم، تا	به الا زنده شویم. 

بده به لالا جامی، از آنکه می دانی 
که علم و عقل رباید هزار دانا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

خدایا به انسان هاي زنده به حضور شرابی بده، عقلی بده که این انسان ها با ارتعاش عشق و زیبایی بتوانند علم و عقل هزار داناي من ذهنی را 
بدزدند. 

و یا به غمزة شوخت به سوي او بنگر 
که غمزة تو حیاتی ست ثانی احَیا را 
- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

خدایا با پیغام هاي بی مرادي به مرکز انسان ها بیا و درونشان را باز کن تا من هاي ذهنی که تو را لا می کنند، بتوانند پیغام هاي پر مهر تو را بگیرند 
و از ذهن زاییده شده و به تو زنده شوند. 

به آب ده تو غبار غم و کدورت را 
به خواب در کن آن جنگ را و غوغا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 



 اي انسان این غبار غم و کینه من ذهنی را با آب خرد و فضاگشایی و دم او بشوي، و این شناسایی را در خودت بکن که دردها و انقباض 
من ذهنی اصل نیست، و این انقباض می تواند ریشۀ بدي ها باشد. 

خداي عشق فرستاد تا در او پیچیم 
که نیست لایق پیچش ملَک تعالی را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

خداوند به ما عشق فرستاده که در او خودمان را بپیچیم، و به وسیلۀ عشق خودمان را به خدا وصل کنیم. یعنی به جنگ و غوغا و غم و کدورت 
نپیچیم و از سبب سازي ذهن بیرون بپریم. خودمان و دیگران را از جنس عشق ببینیم. این قابلیت را فرشته ندارد که خدا در او به خودش زنده 

شود، ولی انسان دارد. 

بماند نیم  غزل در دهان و ناگفته  
ولی دریغ که گم کرده ام سر و پا را 
- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

مولانا می گوید من نصف غزل را نگفتم. براي این که نصف غزل را از خدا بشنوید، من دست و پایم را گم کرده ام و به او زنده شده ام. ما هم باید 
دست و پاي من ذهنی را گم کنیم وخاموش باشیم، تا به خداوند زنده شویم. 

بر آ، بتاب بر افلاك شمس تبریزي 
به مغز نغز بیاراي برج جوزا را 

- (مولوي، دیوان شمس، غزل 212) 

برج جوزا تمثیل زیبایی، یک صورت فلکی است، اوج زیبایی تابش خورشید است و نماد عشق زمینی و من ذهنی است. مولانا می گوید به وسیله 
زیبایی هاي حسیّ و این جهانی نمی توانیم زندگی مان را زیبا کنیم. این ها هرچقدر باشکوه باشند، باید برکت را از خورشیدي که از مرکز ما بالا 

می آید بگیریم، و از مغز نغز این خورشید زندگی مان را آرایش بدهیم. 

با سپاس فراوان از برنامۀ گنج حضور 
رقیه اردبیل 


